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استهزای کفّار
استقامت رسول خدا به لطف پروردگار
 احکام  وصیت ، ثلث مال ، ادای نماز و روزه ی استیجاری : اگر کسی بمیرد و وصیّت نکند ، چون وصیّت نکرده ثلثِ مالِ میّت هم اخراج نمی‌شود. همه‌ی اموال، مالِ ورّاث است. فقط وَلَد اکبر این وظیفه را دارد که نمازها و روزه‌های فوت شده‌ی پدر را خودش انجام بدهد ، یا اینکه از مال خودش استیجار کند نه از ترکه‌ی میّت . حالا ارث را هم تقسیم کردند ، فرزند بزرگتر ما تَرَک و سهم‌الارث خودش را هم گرفته است ، از سهم‌الارث خود وظیفه دارد  فردی را برای نماز و روزه های فوت شده ی پدر استیجار کند یا شخصاً بالمباشره انجام دهد ، به ترکه‌ی میّت مربوط نیست. به سایر ورّاث هم مربوط نیست. وَلَد اکبر هم که گفته می‌شود مقصود پسر بزرگ‌تر در حین وفات میّت است منظور اولین فرزند نیست ، ممکن است اولین فرزندش پسر یا دختر بوده و در زمان حیات خودِ پدر از دنیا رفته باشد ، پسر بزرگ‌تر در زمان وفات پدر،  در قید حیات نیست ، این پسری که اکبر اولاد ذکور است ولو اینکه فرزند سوّم او باشد ، حالا یا بالمباشره یا اینکه استیجار کند ، امّا اگر میّت وصیّت کرده باشد که برای من نماز و روزه بگیرید ، اینجا از ثلث گرفته می‌شود بله اگر از ثلث گرفتند که گرفتند اگر نگرفتند باز وظیفه‌ی پسر بزرگ است . اگر میّت از ثلث وصیّت نکرده باشد باز هم وظیفه‌ی پسر بزرگ است. حالا اگر مثلاً سی سال پیش میّت وصیّت کرده بود و مبلغی را مثلا ده هزار تومان معیّن کرده برای من ده سال نماز و روزه بگیرید ، سی سال پیش با ده هزار تومان چه بسا می شد (مثلاً سالی هزار تومان) نماز و روزه بگیرند ، ده هزار تومان سی سال پیش برای ‌ده سال نماز و روزه کافی بود. میّت وصیّت کرده بود ولی به وصیّت او عمل نکردند ، تأخیر کردند معصیت کردند ، استیجار نکردند و حالا می‌خواهند بگیرند. حالا همان ده سال نماز و روزه‌ را باید به پول الآن باید بگیرند ، الآن اگر بخواهند  ده سال بخواهند نماز و روز بگیرند ،  باید دویست هزار تومان بدهند ، برای اینکه هر سال بیست هزار تومان می شود ، در حالی که سی سال پیش با ده هزار تومان می‌شد ده سال نماز و روزه بگیرند ، به هر حال اگر میّت سی سال قبل وصیّت کرده باشد که برای من ده سال نماز و روزه بگیرید و نگرفته‌اند حالا وظیفه دارند بگیرند. منتها زائد بر ثلث نباشد. اگر زائد بر ثلث نیست همین الان وظیفه دارند دویست هزار تومان بدهند و ده سال نماز و روزه بگیرند. د راینجا نکته ای قابل توجّه است و آن این که اگر میّت پولی را معیّن کرده و گفته است با این ده هزار تومان ، ده سال نماز و روزه بگیرید چون پول معیّن شده با همان پول باید بگیرند ، ولو اینکه الآن با ده هزار تومان نماز و روزه ی یکسال هم نمی‌شود ، حالا اینجا ورثه گناه کرده اند ، اینها معصیت کرده اند که تأخیر انداخته اند ، ولی چون میّت پول را معیّن کرده با همان پول باید بگیرند ، ولو اینکه شش ماه یا کمتر بشود. امّا اگر مبلغ معیّن نکرده و  گفته بود ده سال بگیرید و حالا می‌خواهند بگیرند باید همان دویست هزار تومان الآن را بدهند.
أَعُوذُ بِاللَّهِ‏ مِنَ‏ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيم‏[وَ إِذا رَآكَ الَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُون‏] (انبیاء36 ) و هنگامی که کافران تو را می بینند ،هدفی جز استهزاء کردنِ تو ندارند ( و می گویند : ) آیا این همان کسی است که معبودهای ما را نکوهش می کند ؟ ! در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند 0
آیه‌ی شریفه در خصوص توبیخ مردمی است که نسبت به رسول خدا جسارت‌آمیز عمل می‌کردند و در عین حال در مقامِ دلداری دادن و تقویت روحیه‌ی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم است. می‌فرماید : این مردم کافر وقتی تو را می‌بینند تو را به مسخره می‌گیرند و استهزاء می‌کنند. معمولا  کار مردم جاهل همین است. وقتی نتوانستند مبارزه‌ی منطقی کنند . وقتی می بینند  که رسول اکرم منطقش فوق‌العاده قویّ ا‌ست. منطق عقلانیِ برهانی‌ است و عقل‌ها را مجذوب می‌کند ، نمی‌توانند در مقابل منطق او مقاومت کنند ، این بود که از راه‌های دیگری وارد می‌شدند برای اینکه او را بشکنند. از جمله‌ حربه‌های مردم کافر و جاهل که نمی توانند مبارزه‌ی منطقی کنند ، حربه‌ی استهزاء است. مسخره کردن. بله ، مسخره کردن، خودش در نظر عامّه‌ی مردم اثر می‌‌کند. برای اینکه هم خودِ آن شخص را در کارِ خود سست و افسرده خاطر و دلسرد می‌کند و هم مردم را هم نسبت به او بی‌رغبت می‌کند. چرا که  شخصیّت او می‌شِکَند. وقتی شخص بزرگواری را مسخره کردند و به استهزاء گرفتند ، معلوم است ، در نظر مردم عادی کوچک می‌شود . چون اغلب مردم هم که فهمنده نیستند که حقیقت و جلالت او را بشناسند ، غالباً به قول معروف، عقلشان توی چشمشان است. وقتی دیدند دلقکی شخص بزرگواری را مسخره و استهزاء کرد ، قهراً د رنظر مردم اثر می‌کند و کوچک می‌شود. درباره‌اش بی رغبت می‌شوند و خودِ او هم اگر فرد عادی باشد قهراً سست و دلسرد و افسرده می‌شود. چه بسا از میدان در می‌رود. این اثر استهزاء و تمسخر است. و این هم کار ساده‌ای است. مسخره کردن که هنری نیست و کمالی نمی خواهد ، یک آدم پست و فرومایه‌ای می‌تواند شخصیّت عظیم و بزرگوار علمی را مسخره کند . حالا توی کوچه مثلاً او را هو کند عبایش را از دوشش بکشد 0 خلاصه هر آدم پست و فرومایه ای می تواند کسی را مسخره و استهزاء کند ،  بزرگ‌ترین شخصیت‌ها را هم مسخره کند ، این ممکن است. و لذا مردم کافر د رمکّه چنین می‌کردند ، چون پیغمبراکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در مکّه قدرت و لشکری نداشت . تنها بود و حتّی بستگانش هم با او سخت دشمن بودند ، تا برسد به دیگران. اینها امثال ابوجهل که قدرتمند و ثروتمند بودند و قادر نبودند مبارزه‌ی منطقی بکنند قهراً از این راه وارد می‌شدند و مسخره می‌کردند.
شگفتی جاهلانه ی کفّار از دعوت حیات بخش رسول اکرم(ص)

‏[وَ إِذا رَآكَ الَّذينَ كَفَرُو] وقتی مردم کافر تو را می بینند :[ا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً
] تمام همّشان این است که تو را مسخره و استهزاء و تحقیر کنند ، این کافران به مردم می‌گفتند : عجب این مرد آمده راجع به خدایان شما صحبت می‌کند؟! بت‌های شما را بی‌ارزش می داند و آنها را فاقد کمال معرفی می کند. [أَ هذَا الَّذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ‏؟
] همین آدم است که درباره‌ی خدایان شما سخن می‌گوید؟ به این لحن می‌خواستند بگویند او چه کاره است و چه ارزشی دارد که در مقابل بتهای لات و هبل و عزّی می‌ایستد و آنها را بی‌ارزش معرفی کند؟ [أَ هذَا الَّذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُون1] عجیب است این مردم بت‌ها را تصدیق می‌کنند. (موجودات مرده‌ی فاقد شعور فاقد درک ، نه حیاتی دارند و نه شعوری.) اگر کسی به آنها بگوید بتها فاقد شعورند اینها تعجب می‌کنند [أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْ‏ءٌ عُجاب2]‏ آیا او (پیغمبر اکرم ) بجای این همه خدایان ، خدای واحدی قرار داده ؟ ! این براستی چیز عجیبی است!.
می گویند : او آمده بت‌های ما را عقب بزند و بجای آنها یک خدا‌ به ما معرفی ‌کند . آری آنها برای خدای رحمان ارزش قائل نیستند آن خدایی که رحمان و نعمت‌هایش در سراسر عالم است. و هرچه دارند از او دارند. وجود و حیاتشان از اوست. تمام زندگی‌شان غرقِ در نعمت اوست. در عین حال او را به حساب نمی‌آورند[وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُون‏] (انبیاء36 ) نسبت به مقام خدای رحمان در این عالم کفر می‌ورزند و اگر او را یاد کنی مسخره می‌کنند امّا بت‌های خودشان را به عظمت یاد می‌کنند . این عجیب است! موجودات مرده‌ی بی‌شعور را برایش ارزش قائل شدن و مقام خدای رحمان را بی‌ارزش معرفی کردن! این تعجّب‌آور است! [وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُون‏] (انبیاء36 ) حالا در خصوص مسئله‌ی استهزاء باید عرض ‌کنم که از جمله‌ دستورات دینی ما که خیلی شدید است و فرموده اند بسیار مراقب باشید کسی را به استهزاء نگیرید و تحقیر نکنید ، مخصوصاً در سوره‌ی حجرات این آیه، لحن تهدیدآمیزی هم دارد: [يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون]‏(حجرات 11) ای کسانی که ایمان آورده اید ! (هرگز ) گروهی از مردان شما گروه دیگری را مسخره نکند ، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانی، زنان دیگر را شاید آنان بهتر از اینان باشند ، ویکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید وبا القاب زشت و نا پسند یکدیگر را یاد نکنید ، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان، نام کفر آمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ستمکارند 0
ای مردم با ایمان ! ، ای باورداران ! نکند کسانی، کسان دیگر را مسخره کنند چه بسا همان‌‌هایی که مورد مسخره‌‌ی شما هستند از خودِ شما خیلی بهتر و با فضیلت‌تر باشند. منتها عاقل و بزرگوارند و سر به سرِ شما نمی‌گذارند. شما مسخره و استهزاء می‌کنید . آنها با کمال عظمت و وقار می‌گذرند. در حالات امام سجّاد علیه‌الصّلاةُ والسّلام نوشته اند: مرد باطلی در مدینه بود ، او دلقک  و کارش خندان مردم بود با حرف‌ها و رفتارهایش کارهایی می‌کرد که مردم می‌خندیدند ،  او می‌گفت که من از دست این مرد  (امام سجّاد علیه السّلام ) عاجز شدم. برای اینکه هر کاری کردم نخندیده من با گفتارم با رفتارم مردم را می خندانم ولی هر چه گفتم هر کاری کردم که او بخندد تا به حال این مرد نخندیده . من از دست او عاجز شده‌ام 0 روزی امام علیه‌السّلام از راهی عبور می‌کردند دو نفر از غلامانشان همراهشان بودند . همین مردکِ دلقکِ بَطّال از پشت سر آمد و پرید عبای امام را کشید از دوشش برداشت دوید و رفت . امام همینطور حرکت کردند ، هیچ نگاهی به عقب هم نکردند و اعتنا به او نکردند. همینطور راه خود را گرفتند و رفتند . چند قدم که رفتند فرمود : این کی بود ؟ گفتند  یک آدم بطّال و مسخره‌ای است که با کارهای خود مردم را می‌خنداند. غلامان رفتند وعبا را گرفتند و آوردند بعد فرمود به او بگویید: [ إِنَ‏ لِلَّهِ‏ يَوْماً يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ‏1] همانا برای خدا روزی است (روز قیامت) که در آن روز انسانهای باطل کار زیان خواهند دید
در حدیث دیگر هم داریم مردی به حضرت مسیح علیه‌السّلام حرف بد و نا سزا گفت حضرت در حقّ او دعا کرد  و فرمود : خدا تو را بیامرزد. همراهان گفتند : آقا به شما فحش داده ، شما دعا می‌کنید ؟ فرمود : هر کس در وجودِ خود هر چه دارد همان را برون می ریزد . او در انبارش همان را داشت که بیرون ریخت و ناسزا گفت ، من هم در وجودم همین را دارم که تحویل دادم . «از کوزه همان برون تراود که در اوست» او از دارایی خودش ارائه کرد ، من هم از دارایی خودم ارائه کردم. دارایی او هرزگی بود دارایی من متانت و وقار است ، بنا نیست که من با او سر به سر بگذارم. مراقب باشید کسی دیگری را مسخره نکند [عَسى‏ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ2]  زنی هم زنی را مسخره نکند چه بسا او بهتر از این باشد. [وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ] عیب‌جویی درباره‌ی هم نکنید [وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ] لقب‌های زشت برای یکدیگر قائل نشوید 0

جواب قاطع صفیّه به دو هَوویِ خود

در شأن نزول این آیه شریفه هم داریم که صفیّه دختر حیّ بن اخطب همسر پیغمبر اکرم بود ، که بعد از جنگ خیبر این دختر را که یهودی بود اسیر کردند و رسول خدا او را آزاد و بعد با او ازدواج کرد. عایشه و حفصه هووی او بودند. عایشه و حفصه یهودی بودن او را دستاویزی قرار داده بودند ، و به همین بهانه او را مسخره می‌کردند و تحقیر آمیز به او می‌گفتند : تو یهودی زاده‌ای . حالا آنها از یهودی بودنش ناراحت نبودند . بلکه چون هوویشان بوده از این راه  وارد می‌شدند . صفیّه  ناراحت می‌شد. روزی نزد رسول خدا آمد و عرض کرد : یا رسول‌اللّه! من که مسلمانم پدر من هر که بوده  برای خودش بوده است ، این دو مرا اذیّت می‌کنند ، فرمود : تو هم به آنها جواب بده ، گفت چه بگویم ؟ فرمود : به آنها بگو : جدّ من هارون ، پیغمبر بزرگ خداست. عموی من موسی بن عمران کلیم اللّه است. شوهر من محمّد رسول‌اللّه صلّی الله علیه و آله و سلّم است. آیا با داشتن این فضائل باز هم در نظر شما کوچکم؟ بله وقتی که این جواب را به آنها داد ، آنها گفتند که این حرف از خودت نیست. این را پیغمبر اکرم به تو آموخته است . بعد در همین زمینه این آیه نازل شده[يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ] (حجرات11 )  زنانی،زنان دیگر را مسخره نکنند چه بسا او بهتر از شما باشد، این جا نشان می‌دهد صفیّه بهتر از شما دو نفر یعنی عایشه و حفصه است . [عَسى‏ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ] (حجرات 11) هرگز در باره هم عیب جویی نکنید [وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ] القاب زشت برای هم قائل نشوید   [بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ ] وقتی کسی مؤمن شد و به وادی ایمان درآمد ، زشت است که شما صفتی را که قبلا داشته  درباره‌اش بگویید . 
فرجام کار استهزاء کنندگان در روز قیامت

 حدیثی هم داریم که نشان می‌دهد کار اشخاص مسخره‌چی ، روز قیامت خیلی سخت است.[أَنَّ‏ الْمُسْتَهْزِئِينَ‏ بالنّاس يُفْتَحُ لاحدهم بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ1 و أما فی الآخرة فبأن یفتح لهم و هم فی النار بابا إلی الجنة فیسرعون نحوه فإذا صاروا إلیه سد علیهم الباب،و ذلک قوله تعالی: فَالَّذین آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ2‏.] نا گفته نماند روز قیامت هم به تناسب همین کارهای دنیا عمل می‌شود. روز قیامت اشخاصی که مردم را مسخره می‌کردند به امر الهی   دری از درهای بهشت را باز می‌کنند و می‌گویند : آقا بیایید «هُلمَّ » بیایید وارد بهشت بشوید ، وقتی با کمال خوشحالی می آیند در را می‌بندند بیچاره‌ها شرمنده می‌شوند و به جای خود برمی‌گردند . دوباره دَرِ دیگر را باز می‌کنند و می گویند :هَلُمَّ هُلُمَّ  بیایید باز می‌آیند تا می‌آیند در را می‌بندند ، چندین بار این عمل تکرار می‌شود ، تا آخر یک دَر را واقعاً باز می‌کنند ولی آنها می‌گویند دیگر نمی‌آییم آنها نمی‌آیند و از بهشت هم محروم می‌شوند. این هم یک جزای کیفری است در روز قیامت مناسب با کار کسانی که در دنیا استهزاء می کردند و به آن بلا مبتلا می‌شوند. حدیث مزبور ذیل آیه یازده از سوه حجرات نقل شده است1.
مظلومیّت همه جانبه ی امام مجتبی علیه السّلام

 اما امروز که گذشت روز هفتم صفر بنا بر نقلی روز شهادت امام مجتبی علیه‌الصّلاة و السّلام بود ، این هم از آثار مظلومیّت امام مجتبی علیه‌السّلام است. یک روز مستقلی در طول سال که مربوط باشد به شهادت ایشان نداریم  که مستقلاً برای ایشان عزاداری بشود ، چون روز بیست و هشتم صفر که مشهور است تحت الشّعاع رحلت حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم قرار می گیرد. و لذا شهادت امام مجتبی علیه ‌السّلام هم در آن روز قهراً مستقل نخواهد بود و روز هفتم صفر هم مصادف است با ولادت امام کاظم علیه‌الصّلوه و السّلام . این است که یک روز مستقل برای عزاداری امام مجتبی علیه‌السّلام نداریم . و راستی امام مجتبی سلام اللّه علیه در زمان حیات مبارک خود سخت مظلوم بود از طرف دوست‌هایشان اذیّت و آزار می‌شدند تا برسد به دشمنانشان . 
بیان روشنگرانه ی امام مجتبی علیه السّلام در سبب صلح با معاویه

ابوسعید عقیصا ظاهراً از یاران آن حضرت است  می گوید :  وقتی بعد از جریان صلح با معاویه خدمت حضرت رسیدم . عرض کردم : [لِمَ دَاهَنْتَ مُعَاوِيَةَ وَ صَالَحْتَه‏](بحارج44ص1) چطور شما با معاویه سازش و مصالحه کردید و حال آنکه حق با شما بود ، حق با او نبود ، از آنجا که حضرت با هر کسی متناسب با فهم خودشان جواب می‌دادند . فرمودند : آیا تو قبول داری که من از طرف خداوند حجّت منصوبم؟ یعنی امام منصوب از جانب خدا بعد از پدرم، من هستم؟ این را قبول داری یا نه؟ گفتم البته. من شیعه هستم و شما را به امامت و حجّیت منصوب ازجانب خدا می‌شناسم . فرمود این را قبول داری که جدّم رسول خدا درباره‌ی من و برادرم حسین فرمود که :[الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِمَامَانِ‏ قَامَا أَوْ قَعَدَا] (بحارج42ص291) حسن و حسین هردو امام و مُفْتَرضُ الطّاعه اند چه قیام کنند چه قعود کنند0 بنابراین طبق این حدیث من امام شما هستم و اطاعت من بر شما واجب است ، چه قیام بکنم چه قعود کنم 0 و هم قبول داری که رسول خدا در شرایطی با کفّاردر چند مورد صلح ‌کردند ؟ و  یک مورد آن در حُدَیبیّه بود که معروف است که با مشرکین قریش صلح کردند و پیمان‌نامه نوشتند ، این هم که هست. گفتم بله. فرمودند :بسیار خوب رسول خدا با کفّار بالتّنزیل مصالحه کرد، من با معاویه و یارانش که کفّار بالتّأویلند مصالحه کردم [ آن جماعت کافر به تنزیل بودند معاویه و یارانش کافر به تأویلند]. جدّم رسول خدا با آنها مصالحه کرد. من هم طبق شرایط با این‌ها مصالحه کردم . بنابراین هم براساس اینکه من حجّت منصوب ازجانب خدا هستم و هم طبق گفتار رسول خدا امامم ، چه قائم باشم چه قاعد و هم طبق روش رسول خدا در شرایطی با کفّار مصالحه می‌کنم ، بنابراین مصلحت در این بود و شما وظیفه‌ی اطاعت از من دارید. ضمن این که ممکن است شما درک نکنید  حکمت کار من چه بوده ، در قرآن هم آمده است حضرت خضر کارهایی می‌کرد که حکیمانه بود ولی به نظر حضرت موسی، ظاهر قضایا بر اساس شرع، درست در نمی‌آمد و لذا حضرت موسی اعتراض می‌کرد . تا موقعی که مفارقت بین آنها حاصل نشد جناب موسی به رمز کار جناب خضر پی نبرده بود. یعنی شما هم به رمز کار من پی نمی‌برید. وظیفه ی من این بود 0 اگر من با معاویه مصالحه نمی‌کردم همه‌ی افراد شیعه کشته می‌شدند و یک فرد شیعه باقی نمی‌ماند و بعد از من و کشته شدن شیعیان، دین  ملعبه‌ی دست معاویه می شد . و او اساس اسلام را منهدم می کرد و مردم هم که از او شناختی نداشتند خیال می‌کردند خال المؤمنین و کاتب‌الوحی است و واقعاً خلیفة ‌الرّسول و واقعاً دین ‌شناس است و هر چه او می‌کند عینِ دین است 0 مسلّم با آن روشی که او داشت اساس دین را منهدم می‌شد ، و لذا یا باید امام حسن علیه السّلام کشته بشود و میدان برای معاویه خالی بماند ، و او اساس دین را منهدم کند. یا امام حسن علیه‌السّلام بماند و با صلحنامه ، ماهیّت معاویه را به مردم نشان بدهد و مسلمان‌ها ببینند معاویه صلح کرد و در عین حال همه‌ی مفاد صلحنامه را زیر پا گذاشت و به هیچ وظیفه ای عمل نکرد. مردم بفهمند این آدم، بی ‌دین است اساساً به اسلام ایمانی ندارد و لذا اگر صلح نبود حتماً مردم معاویه را نمی‌شناختند و بنی‌امیّه هم شناخته نمی‌شدند و یزید هم شناخته نمی‌شد و قیام امام حسین هم زمینه‌ای پیدا نمی‌کرد و اگر جریان صلح نبود راستی معاویه نزد  مسلمانان شناخته نمی شد به اینکه او اسلام ندارد و دین شناس نیست . با این صلح، باطن پلید او بر همگان آشکار شد . 
اشاره ای به لحظات پایانی عمر مبارک امام حسن مجتبی (ع)

به هرحال به امام حسن مجتبی علیه السلام زخم زبان‌هایی می‌زدند تا وقتی که آن مرد گفت : خدمت آقا رسیدم تشتی مقابلشان و حالشان منقلب بود. دیدم لخته‌های خون از حلق مبارکش به میان تشت می‌ریزد گفتم آقا! چرا خودتان را معالجه نمی‌کنید ؟ فرمود مرگ را با چه می‌شود معالجه کرد ؟[إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون1]‏ این مرد در همان حال از امام علیه السّلام موعظه می‌طلبد، می گوید موعظه‌ام کنید . امام مجتبی علیه السّلام هم چند جمله موعظه‌ای دارند. در همان حال که موعظه می‌کرد آن مرد می گوید : دیدم رنگ حضرت متغیّر و دیگر نفس منقطع شد. دیگر قادر به حرف زدن نیست. در همین موقع امام حسین علیه‌السّلام وارد شد دو برادر یکدیگر را در آغوش گرفتند امام حسن در آغوش امام حسین علیه ‌السّلام وصیّت‌هایی دارد. از جمله ی وصیّت‌ها این بود که برادر عزیزم ! بعد از مرگ مرا کنار قبر جدّم رسول خدا ببرید ، حالا دو گونه نقل شده یک قول  این است که برای دفن کردن ببرید ، بنا بر قول دیگر گفته اند امام حسن فرمود ، که برای وداع کنار قبر جدّم رسول اللّه ببرید و بعد کنار قبر مادرم فاطمه در بقیع دفنم کنید. به هرحال جنازه را بلند کردند کنار قبر مقدّس رسول الله بردند ، امام مجتبی علیه السّلام برادر خود را قسم داده بود که اگر آن زن آمد سر راه را گرفت تو را قسم می‌دهم به حقّ قرابتی که با من داری اجازه ندهی به قدر یک شاخِ حجامت، خون در پای جنازه‌ام ریخته بشود. وقتی بردند جنازه را کنار قبر مقدّس رسول خدا حالا برای دفن بوده یا برای وداع ، آن زن آشوبگر« دختر ابوبکر» آمد سر راه گرفت و گفت نمی‌گذارم در خانه‌ی من دفنش کنید . خانه،‌ مال من است و من همسر پیغمبرم و اجازه نمی‌دهم که دفنش کنید و لذا بنی هاشم خواستند  شمشیر بکشند ، از آن طرف بنی‌امیّه به دفاع از آن زن آمدند و نزدیک بود قِتالی برپا شود ، امام حسین علیه‌السّلام دستور داد که جنازه را برگردانید و شمشیرها را در غلاف بگذارید . جنازه را برگرداندند ولی ناگهان باران تیر بر جنازه‌ی امام مسموم علیه‌السّلام وارد آمد. وقتی به زمین نهادند هفت یا هفتاد چوبه‌ی تیر بر تابوت امام مشاهده شد 0 الا لعنه الله علی القوم الظّالمین والحمد لله رب العالمین و السّلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
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